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  مقدمه 

اتحاد زن و شوهر و وابستگي خوني و اخلاقي فرزندان خانواده به آنان باعث ميشود كه 

قانون براي اين گروه شخصيت حقوقي . يكي از طبيعي ترين واحدهاي اجتماعي به وجود آيد 

  .نميشناسد ؛ ولي اجتماع آن را مجموعه اي مستقل مي بيند 

نكرده ولي در حفظ آن نفع مستقيم دارد  پس انچه را همبستگي اين گروه را قانون ايجاد 

اخلاق عمومي در زمره تكاليف اين اشخاص در برابر هم مي شمرد حقوق نيز ميپذيرد  و از ان نيز 

حمايت مي كند در اين كانون اخلاقي ، همه بايد يكديگر را ياري دهند و در غم و شادي شريك 

ا تجربه نو خواسته را رهبري كند قانون نيز چنين حكم مي هم باشند ؛ توانا حامي ناتوان باشد و ب

كند ، ابوين و اولاد را مكلف به انفاق يكديگر مي سازد  و نگهداري و تربيت  و حفظ اموال 

با تشكيل خانواده بعد از چندي علاوه بر رابطه زن . كودك را به عهده پدر و مادر مي نهد 

روابط پدر و مادر و فرزند است قانونگذار بر اين  وشوهري روابط جديدي به وجود مي آيد كه

رابطه حقوقي را جهت استواري هر چه بيشتر بنيان خانواده تنظيم كرده تا ستمي به كسي نرود و 

پدر و مادر كه تمام زندگي و عمر خود را صرف فرزند مي كنند بدون ترديد در برخي از موارد 

لاً براي نگهداري ، تربيت ، حضانت و برخي امور نسبت به ديگران حق اولويت داشته باشند مث

و در عين .ديگر فرزند حقوقي دارند كه مختص آنهاست و كسي نمي تواند مانع اين حقوق شود 

حمايت از . حال كودك كه موجودي ناتوان است و نياز به حمايت و تربيت دارد حمايت شود 

پدر و مادر و فرزندان است اين موجود كودك يكي از مباني مهم سياست گذاري در تنظيم روابط 

درياي پر تلاطم . ناتوان بايد در كانون سالمي پرورش يابد تا استعدادهاي نهفته اش شكوفا شود 

  اجتماع با آن همه پليدي ها و آشوبها براي نگهداري از اين نو شكفته معصوم محيطي مناسب

د و به شدت از آن حمايت ميكند حقوق وابستگي كودك به پدر و مادر را اخلاق ميپذير.  نيست  
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نيز از اين نيروي اخلاقي الهام مي گيرد  و به احترام اين وابستگي اختيار پدر و مادر را در بسياري 

چنانكه اگر پدر ومادري درباره شيوه تربيت  و تحصيل و . از زمينه ها به  دلخواه آنان وا مي گذارد 

ي كه انحطاط اخلاقي يا خيانت و بي لياقتي آنان احراز نشده اداره اموال او تصميمي بگيرند تا جاي

در عين حال گاهي . است ، هيچ دادگاه يا مقام ديگري حق بازرسي و انحراف از آن را ندارد 

اوقات اين حقوق از جانب والدين يا فرزندان يا افراد بيگانه مورد تعرض قرار ميگيرد بنابراين 

ه و به تبع ان استحكام جامعه ضمانت اجراهايي از جانب قانون ضروري است براي استحكام خانواد

گذار پيش بيني گردد تا اين حقوق تضمين شود تا هم مانع از سست شدن بنيان خانواده و هم باعث 

به همين دليل بر آنيم كه در اين پايان نامه موضوع حقوق متقابل والدين . مصون ماندن جامعه شود 

  را مورد بررسي  در نظر گرفته بر اين حقوق  قانونگذار  كهرا  هاييو فرزندان و ضمانت اجرا

  . قرار دهيم 

  پيشينه تحقيق 

در رابطه با حقوق والدين و فرزندان پايان نامه هايي موجود مي باشد كه از ميان اين 

 دوره كارشناسي ارشد دانشگاه قم  مكتوبات آنچه مربوط به موضوع مورد نظر است پايان نامه

و پايان نامه » حقوق متقابل والدين و فرزندان در فقه « محمد حسيني رشته الهيات با عنوان  آقاي

احكام و حقوق والدين در فقه « آقاي حسنعلي اخلاقي با عنوان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه قم  

  نوانمرادي رشته الهيات با ع عارفدوره كارشناسي ارشد دانشگاه قم آقاي و پايان نامه » شيعه 

اين پايان نامه ها جنبه فقهي داشته و .» حقوق اولاد در فقه مقارن و قانون مدني ايران مي باشد«  

  . اند ضمانت اجراهاي حقوقي را بررسي نكرده

  ضرورت و هدف از تحقيق 

گيري  در شكل تاثيرگذاربا توجه به اينكه خانواده از اركان مهم و از عوامل بسيار حياتي و 

شخصيت سالم و جامع انسان است و همه رشد و بالندگي ها در پرتوي نقش آفريني  و تحول زايي 

اين عامل و ركن در زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تحقق مي يابد و با توجه به اينكه بررسي 

و  حقوق متقابل والدين و فرزندان كه دو عنصر تشكيل دهنده خانواده هستند وقتي اهميت دارد

داراي ارزش مي شود كه براي حقوق ضمانت اجراهايي در نظر گرفته شود و اگر اجراي حقي در 
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قانون تضمين نشده باشد و همراه با هيچ تكليفي نباشد چهره حقوقي ندارد پس ضروري بود براي 

اين كه بحث حقوق متقابل والدين و فرزندان به هدف نهايي خود يعني استقرار نظم و عدالت در 

ضمانت اجراهاي اين حقوق بررسي شود و نواقص آن تصحيح نائل شود  ين جامعه كوچك ا

  .گردد 

  : بنابراين هدف از انجام اين تحقيق 

برشمردن ضمات اجراهاي حقوق والدين و فرزندان براي آشنايي آنها با حقوق خود و  )1

 .تسهيل اجراي عدالت 

ت اجراهاي حقوق متقابل والدين ارائه يك پژوهش حقوقي منظم و منسجم در مورد ضمان )2

 .و فرزندان براي مراجعه پژوهشگران

 .خانواده  بهره وري مجتمع هاي قضايي امورخانواده و سازمانهاي مرتبط با كمك به نهادها و  )3

  مسأله اصلي و سؤالات فرعي 

  : پرسشهايي كه در اين پايان نامه به آن ها پاسخ داده شده است عبارتند از 

  ضمانت اجراي حقوق متقابل والدين و فرزندان چيست ؟ : مسأله اصلي 

 قانون چگونه اجراي حق را تضمين مي كند ؟)  1   :  سؤالات فرعي 

قانونگذار در روابط والدين و فرزندان براي چه حقوقي تضميني در نظر ) 2

 ؟نگرفته 

متقابل والدين و نواقص قانون ايران در رابطه با ضمانت اجراهاي حقوق ) 3

 ؟ فرزندان چيست

ضمانت اجراهاي يكسان را چگونه مي توان براي حقوق متقابل والدين و ) 4

 ؟  فرزندان اعمال كرد  

  فرضيه ها 

ضمانت اجراي بسياري از حقوق متقابل والدين و فرزندن نداي وجدان و كيفر روز  )1

 .است واپسين است و در برخي از حقوق ضمانت اجراي مدني و كيفري 
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يا راهكاري انتخاب مي كند كه از : قانون به دو صورت اجراي حق را تضمين مي كند  )2

وقوع تجاوز جلوگيري كند يا حق را از راه اجبار مديون به جبران زيان صاحب آن 

  .تضمين مي كند 

 

قانونگذار براي حقوق اخلاقي حاكم بر روابط والدين و فرزندي هيچ ضمانت اجرايي در  )3

  .نگرفته است نظر 

قانون ايران در تعيين ضمانت اجراي برخي از حقوق مسامحه كرده و در برخي از حقوق  )4

 .ضمانت اجراي تعيين شده مبهم مي باشد و نيازمند اصلاح است 

براي برقراري عدالت ضمانت اجراي تعيين شده براي حقوق والدين شديدتر از ضمانت  )5

 .اجراي تعيين شده براي فرزند است 

   تحقيق روش

روش به كار گرفته شده در اين تحقيق كتابخانه اي مي باشد كه با مراجعه به كتابخانه هاي 

گردآوري شده است علاوه بر استفاده از كتب از  معتبر و استفاده از كتب مربوطه اين نوشتار

  .مقالات مربوطه نيز بهره برداري شده است 

   ساختار كلي 

مبحث به مفهوم شناسي ميپردازد و  سهاين پايان نامه در سه فصل تنظيم شده فصل اول در 

و در فصل دوم حقوق مشترك والدين و فرزندان .مفاهيم تخصصي را مورد بررسي قرار ميدهد 

ضمانت اجراي آن را در چهار مبحث مورد بررسي قرار داده و در فصل سوم حقوق اختصاصي 

ا در دو مبحث كه مبحث اول حقوق اختصاصي والدين ودر مبحث دوم حقوق والدين و فرزندان ر

توجيه منطقي اين تقسيم بندي در اين مي باشد كه به جهت . اختصاصي فرزند را بررسي ميكند 

اينكه حقوقي كه بين والدين و فرزند وجود داردگاهي دوجانبه است و مشترك مثل حق نفقه و 

يم و تربيت به همين جهت ضروري است اين حقوق در دو گاهي يك جانبه است مثل حق تعل

 .   فصل جداگانه مورد بررسي قرار بگيرند تا از خلط شدن آنها جلوگيري شود 
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  : فصل اول 

  

  مفهوم شناسي
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خانواده قديميترين گروه اجتماعي است چرا كه يك گروه طبيعي است كه از آغـاز زنـدگي   

مهمترين گروه است چـرا كـه زنـدگي بـدون آن متصـور نيسـت و نخسـتين         .است بشر وجود داشته

بر  .نطور كه در هر اجتماعي قواعدي حاكم استاهم. اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد 

حاكم ميباشد كه قسمتي از آن ناظر بر روابط پدر و  بين اعضاي خانواده نيز حقوق و تكاليفيروابط 

براي پي بردن به اين حقوق وتكاليف ابتدا ضروري است كه كلياتي در رابطه .مادر و فرزندان است 

م مي هم هر چه بيشتر اين مطالب لازبا اين موضوع بيان كنيم و مفاهيم كليدي و تخصصي كه براي ف

 پس در اين فصل كه باعنوان مفهوم شناسي در تقسيم بندي مباحـث پايـان نامـه   . ذكر نماييم باشد را 

 .هيم كليدي را توضـيح و تشـريح نمـاييم   امبحث مف در طي سه در صدد آن هستيم كه شكل گرفته 

بنابراين در مبحث اول مفهوم ضمانت اجرا و انواع آن و در مبحث دوم مفهوم حق و در مبحث سوم 

   .را بيان مي كنيم مفهوم نسب و انواع آن 
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  مفهوم و انواع ضمانت اجرا: مبحث اول 

اجرا و درگفتار دوم  ضمانت در گفتار اول مفهوم: است گفتار تنظيم شده  سه اين مبحث در

و درگفتـار سـوم مفهـوم مسـئوليت      روش هاي مختلف ضمانت اجرايي كه قانون پيش بينـي كـرده  

  .  اخلاقي را بررسي مي كنيم 

  مفهوم ضمانت اجرا: گفتار اول   

هرگاه يك قانون را يكي از افراد جامعه نقض كند قدرت عمومي براي حفظ نظم وحقوقي 

كه ضمن نقض آن قانون تباه شده به كار مي افتد و عكس العمل نشان مي دهد اين عكس العمل را 

  . ضمانت اجرا گويند 

در  ن بنـابراي  . ت آن اسـت ضمانت اجرا وسيله جلوگيري از تجاوز به حق و اجبار به رعاي ـ« 

  : بررسي مفهوم ضمانت اجراي حق بايد به دو مفهوم اصلي توجه كرد

بهترين راه حمايت از حق اين است كه دولت وسايلي انتخاب كند  –پيشگيري از تجاوز به حق    -1

و هزينه زياد آن سبب مي  يكه از وقوع تجاوز جلوگيري كند زيرا طولاني بودن تشريفات دادرس

حقوق كنوني به مديون چنان  –ند به آساني متجاوز را به جاي خود بنشاند شود كه صاحب حق نتوا

مديون . حق باقي نمانده است  آسان گرفته كه هيچ هراس از رجوع به دادگاه و مكافات تجاوز به

مي تواند سالها صدور حكم را به تاخير اندازد و سرانجام با پنهان كردن يا انتقال اموال خود  ماهر

  1 .نا ممكن سازد  اجراي آن را

  

  

                                                 
ضمانت اجرا گاهي راجع به قانون است نه حقوق فردي و آن عبارتست از قسمتي از قدرت عمـومي كـه بـه صـورت عكـس        -1

اجـرا  ضمانت اجرا اختصاص به تعقيب قضايي ندارد علاوه بر ايـن خـود تعقيـب قضـايي ضـمانت      . العمل ، عليه ناقض قانون جلوه مي كند 

محسوب نميشود بلكه ابزار ضمانت اجرا است و ضمانت اجرا همان قسمتي از قدرت عمومي است كه عليه ناقض قانون به كار بـرده ميشـود   

ضمانت اجرا به اشكال مختلف ديده ميشود يعني قدرت عمومي كه به صورت عكس العمل استعمال  ميشودعملا تـا شـكل مخصـوص بـه     . 

مثلا در عقدي كه قصد نباشد ان عقد باطل است يعني اگر طـرفين عقـد رعايـت مـاده     .كه وجود خارجي پيدا كند خود نگيرد امكان ندارد 

ظـاهر   190م را نكنند شكل ضمانت اجرا در اين مورد بطلان عقد است و قدرت عمـومي در شـكل بطـلان عقـد عليـه نـاقض مـاده        .ق 190

  38، ص )1375كتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم،  : تهران (  علم حقوق عمومي محمد جعفر جعفري لنگرودي ، مقدمه.  خواهد شد
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پيشگيري از تجاوز به حق مستلزم دخالت دولت در روابط خصوصـي اشـخاص اسـت و در    

  ختر اجازه ولـي قهـري او را  تر پيش از ازدواج دسر دف: ديده مي شود ، براي مثال  حقوق ما نيز گاه

  .يا در معاملات املاك وضع مورد معامله را از اداره ثبت مي پرسد  مي خواهد 

معمـولاً حـق ار راه اجبارمـديون و    : اجبار مديون به اجراي حق و جبران خسارت صـاحب حـق     -2

 ،اجبـار  يكـي از راههـاي شـايع    .تضمين مي شود  محكوم ساختن او به جبران زيان هاي صاحب آن

دزدي و خيانت در امانت و كلاهبرداري را جرم مـي شناسـد    ، كيفردادن مديون است چنانكه قانون

  .جازاتهاي انتظامي و ضمانت اجراهاي اداري در اجبار به رعايت قانون مؤثر است همچنين م

  انواع ضمانت اجراهاي حق :  دومگفتار 

فري ، اخلاقي و مـدني باشـد اگـر    هر حقي ضمانت اجرايي دارد كه ممكن است ضمانت اجراي كي

قانون براي تضمين حق به حربه مجازات متوسل شود از آن به ضمانت اجراي كيفري ياد مي كنند و 

اگر تضميني كه براي حق وجود دارد نيازي به دخالت دولت و قـانون نداشـته باشـد و ايـن تضـمين      

خلاقي اسـت و اگـر ضـمانت اجـرا     متكي به ميل باطني و وجداني افراد جامعه باشد ضمانت اجراي ا

براي تضمين حقوقي باشد كه حاكم بر روابط خصوصي افراد است ضمانت اجراي مدني است كـه  

در اين پايان نامه قلمرو ضمانت اجرا محدود به ضمانت اجراي مدني است ولي بـه جهـت اينكـه در    

قي را نيز مورد بررسـي  موضوع مورد بررسي بسياري از حقوق جنبه اخلاقي مي يابند مسؤوليت اخلا

در اين جا انواع ضمانت اجراهاي مدني حق را بررسي . قرار داده و در مباحث مربوط بيان مي كنيم 

  : مي كنيم 

                                                بطلان و عدم نفوذ و فسخ قراردادها: بند اول 

نمـي تـوان   جود خارجي ندارد و به هيچ عنوان حالت عقدي است كه به نظر قانونگذار و: بطلان  -1

كه موجب بطلان عقد مي شود قابل جبران نيست و هيچ گـاه نمـي تـوان     اثري بر آن بار كرد نقصي

  .عقد باطل را نافذ ساخت 

عـدم نفـوذ عقـد    . نافذ موجود ناقصي است كه در آن حال هيچ اثـري نـدارد   غيرعقد : عدم نفوذ -2

 ن مقرر شده و او مي تواند با اعلام رضاي خود آن را تنفيذ كندبراي حمايت از حق شخص معي
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منحـل  حالت عقدي است درسـت ، كـه نفـوذ حقـوقي دارد ولـي مـي تـوان آن را        : قابليت فسخ -3

 .مي نامند  »يارخ «بر هم زدن عقد را در حقوق مدني اختيار. ساخت 

  اجراي مفاد عقد به طور مستقيم : بند دوم 

اگر ميسر شود بهترين وسيله تضمين حق و رعايـت قـانون اسـت ، زيـرا بـه      اجراي مفاد عقد 

طور مستقيم صاحب حق را از سود آن بهره مند مي سازد ، درحقوق كنوني نمي توان شخص را از 

مثلاً نمي توان نقـاش را بـه زور وادار   . نظر مادي و به طور مستقيم مجبور به انجام دادن كاري كرد 

اجراي مستقيم حق معمولاً اختصاص بـه امـور مـالي دارد در صـورتي كـه      .  به كشيدن تصوير كرد

موضوع حق مقداري پول باشد اين پول را مي توان از حساب مديون برداشت يا با توقيف و فروش 

  .ساير اموال مديون آن را تهيه كرد 

  فشار بر مديون براي اجراي حق : بند سوم 

ذارد مديون را در فشار گ ممكن نباشد ناگزير بايدور مستقيم درمواردي كه اجراي حق به ط

در « : م  قديم مقـرر مـي كـرد   . د . آ . ق  729ماده . ايت كند را رع تا اجبار شود كه خود مفاد عقد

وسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگاه موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به 

ع به اصل دعوا و يا پـس از صـدور حكـم ، مـدت و     تواند به درخواست متعهد له در حكم راجمي 

مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم عليه مدلول حكم قبلي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را 

  ». براي هر روز تاخير به محكوم له بپردازد 

  مسوليت مدني -الزام به جبران خسارت: بند چهارم

به جبران خسارت داده مي شود كه اجـراي مفـاد   حكم  ،بابت انجام ندادن تعهد ،در صورتي

و به همين جهت خسارت واصل حـق  . حق ممكن نباشد اين خسارت بدل اصل حق قرار مي گيرد 

درموردي كه شخص تعهدكرده است زمين خـود را انتقـال   : را با هم نمي توان خواست براي مثال 

سـاخته طـرف تعهـد حـق دارد      دهد ولي آن را به ديگري فروختـه و اجـراي تعهـد را غيـر ممكـن     

از او بخواهد خسارت ممكن است به علت تاخير درانجـام دادن تعهـد    خسارت ناشي از اين كار را

باشد مانند اينكه متصدي حمل و نقل كالا را دير تر از موعد مقرر به مقصد برساند و صاحب كـالا  
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م انجام تعهد نسبت به جبران خسارت الزامي كه مديون درنتيجة تاخير يا عد .از اين بابت زيان ببيند 

  1. » نامند» مسوليت مدني « پيدا مي كند 

  مسئوليت اخلاقي : وم ر سگفتا 

به جهت ارتباط نزديك و محكمي كه حقوق و اخلاق با يكديگر دارند و با توجه به اينكـه  

در حوزه حقوق خانواده و در تنظيم روابط ميان اعضـاي خـانواده قواعـد اخلاقـي بـيش از حقـوق       

حكومت ميكنند ضروري اسـت مختصـراً در بـاب مسـئوليت اخلاقـي و تفـاوت قواعـد اخلاقـي و         

  . د حقوقي توضيح داده شو

ن جامعـه بـوده و معيـاري    آقواعد و دستورات اخلاقي در هر جامعه اي مورد احتـرام مـردم   

عمده ترين ويژگي قواعد . براي تمييز بين حق و باطل و تشخيص اعمال نيك و بد محسوب ميشود 

اخلاقي آن است كه اطاعت و پيروي از آن ها متكي به نداي دروني و ميل باطني اسـت بـي آنكـه    

به دخالت دولت و ساير قواي حاكم داشته باشد و از اين نظر مقصود از مسئوليت اخلاقي آن نيازي 

است كه انسان در مقابل وجدان خويش پاسخگوي تخلف از قواعد و دستورات اخلاقي باشد خواه 

. اين الزام و پاسخگويي ناشي از قواعد اخلاق فردي باشد خواه اخلاق ديني و يا اخـلاق اجتمـاعي   

  .  يزان و معيار مسئوليت اخلاقي ، قضاوت وجدان و نداي باطن است پس م

قانونگــذارغالباً بــراي حفــظ نظــم و تــامين امنيــت وآســايش افــراد مجبــور بــه قبــول اصــول  

براي مثال در تنظيم امور خـانوادگي و محـيط خـانواده كـه غالبـاً قواعـد       . وارزشهاي اخلاقي است 

ابط حاكم است وجود قوانين  موضـوعه بـه تنهـايي قـدرت     اخلاق ديني ومذهبي بر اين محيط ورو

ايجاد نظم و صميميت در اين نهاد اجتماعي را ندارد وبه تجربه ثابت شـده اسـت آنچـه كـه محـيط      

خانواده راآرامش مي بخشد رعايت اصول وقواعد اخلاقي است زيرا احترام بـه ارزشـهاي اخلاقـي    

يت ، حسن رفتار ، محبت ، مهرباني و امثـال آن را  است كه مي تواند در بين اعضاي خانواده صميم

ايجاد و تقويت كند و به عبارت ديگر قواعد اخلاقي است كه بر عواطف اعضاي خانواده حكومت 

  مي كند و عمـلاً هـم ثابـت شـده اسـت كـه از طريـق قواعـد موضـوعه مـن جملـه قـدرت صـدور             

فرزند را نسبت به اطاعت از والـدين   اجرائيه هاي قانوني نمي توان احترام وحس مسئوليت اخلاقي 

                                                 
  .322-318، صص ) 1382شركت سهامي انتشار ، چاپ سي و سوم ، : تهران ( ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق   -1
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همچنين مرد خانه را  نمي توان به وسيله ضـمانت اجـراي قـانون بـه حسـن معاشـرت و       . برانگيخت 

زن وادار كرد زيرا همانطور كه گفتيم بر اين قبيل روابط معنوي تنها ارزشـهاي   وفاداري با فرزند و

  .اخلاقي ونداي وجدان حاكم است وبس 

گي در مطالعه و بررسي قوانين موضوعه ملاحظه مي شود كه قانونگـذاران  به جهت اين ويژ

برآوردن انتظارات عمومي در اكثر موارد   به منظور رعايت احترام به ارزشهاي فردي و اجتماعي و

ارزشهاي اخلاقي  ،ناچارند دست نياز به طرف اصول وقواعد اخلاقي دراز كرده ودر تدوين قوانين

عه رامحترم شمارند وبا اتخاذ چنين روشي زمينه اجراي صحيح قـانون را بيشـتر   واقتصادي افراد جام

  . فراهم كنند 

هرگـاه شـخص   . كه مسئوليت اخلاقي با ديگر مسئوليتها دارد در ضمانت اجرا است ي تفاوت

نسبت به ديگري مرتكب عمل خلاف اخلاق شود اخلاقـاً در برابـر او مسـئول اسـت البتـه ضـمانت       

وجـداني بيـدار    اگـر  ئوليتي همانا نداي وجدان يا نيروي اعتقـادي و ايمـان اسـت و   اجراي چنين مس

وايماني استوار نباشد اين نوع تجاوزات به ارزشهاي اخلاقي فاقد ضـمانت اجـراي دنيـوي اسـت و     

ضمانت اجراي قواعد اخلاقي چيزي جز كيفر روز واپسين ، شرمساري وجدان يا سرزنش ديگـران  

  1. دي ندارد نيست وجنبه نوعي وما

تعريـف  با در نظـر گـرفتن انـواع ضـمانت اجـرا      در جمع بندي مبحث اگر بخواهيم بنابراين 

ضمانت اجرا تضـميني اسـت كـه قانونگـذار بـراي      توان گفت  ميجامعي از ضمانت اجرا بيان كنيم 

حفظ حقوقي كه براي هر شخص قائل شده پيش بيني كرده ، از طرق گوناگوني اين تضمين امكان 

در صـورتيكه   ، )بطـلان و عـدم نفـوذ   ( اشكال مواجه مـي كنـد   اجراي عقد را با گاهي  ،پذير است

هنوز وجود داشته باشد مديون را اجبار مي كنـد و آن زمـان كـه امكـان     يا تعهد امكان اجراي حق 

  .اجراي حق وجود ندارد مديون را ملزم به پرداخت خسارت مي كند
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   و تفاوت آن با حكم حقو انواع مفهوم : مبحث دوم 

در گفتـار اول مفهـوم لغـوي و در گفتـار دوم     : اسـت  گفتار تنظيم شده  چهاراين مبحث در 

براي بهترروشن انواع حق و در گفتار چهارم مفهوم اصطلاحي حق رابيان مي كنيم و درگفتار سوم 

  .كنيم شده مفهوم حق تفاوت آن را با حكم بيان مي

  مفهوم لغوي حق : گفتار اول 

يـزي ،  راست و درست ، ضد باطل ، يقين ، عدل ، نصيب و بهره از چ«حق در لغت به معناي 

  1 ».ملك و مال بكار رفته است

فـق  اه اي است كه مطابق با واقع است وموفكر درست و قضي به معناي گفتار درست وحق  «

شـود و نـامي از    با نفس الامر و سزاوار و درست و راست و واجـب و كـاري اسـت كـه البتـه واقـع      

است و مقابل آن باطل  نامهاي خداوند و راست كردن سخن و درست كردن و حكم مطابق با واقع

  2 ».است

   3»واژه حق در لغت در مفهوم مصدري به معناي ثبوت و در معناي وصفي به معناي ثابت است « 

   قح ياصطلاح مفهوم: گفتار دوم  

دور نمانـده بـه طـوري كـه حـق را در اصـطلاح       مفهوم اصطلاحي حق از مفهـوم لغـوي آن   

  .توانايي ، سلطنت يا اقتداري مي دانند كه قانون به فرد مي دهد 

حق عبارت از اقتداري است كه قانون به افراد مي دهد تا عملي را انجام دهند در انجـام يـا   «

امـري   حـق  .آزادي عمـل ركـن اساسـي حـق مـي باشـد       .عدم انجام آن عمل افراد آزاد مي باشند 

م جامعه معتبـر شـناخته و آثـاري بـراي آن قـرار داده      را از نظر حفظ نظ آن ي است كه قانونتصور

افكار ساده در اثر انس ، براي حق حقيقتي غير از اعتبار اجتماعي مي شناسند و توجه ندارند . است 

دارد ، وجـود  هر گاه قانون آن امر تصوري را در جامعه معتبر نشناسـد و حمايـت خـود را از آن بـر    

هرگاه دايره  حكم فرمايي هريك از قوانين كشورهاي كنوني را ملاحظـه   .حقوقي نخواهد داشت 
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شـوري ديگـر از آن حمايـت    كنيم ، خواهيم ديد كه دريك كشور امري معتبر شناخته شده و در ك

  1 ».نمي شود

مذكور بيان شده اگر قانون حمايـت خـود را از حـق بـردارد حـق       همان طور كه در تعريف

  .ديگر مفهوم ومعنايي ندارد 

  :ر حق را اينگونه تعريف كرده اند در جايي ديگ

در معنايي عام ، واژه حق بر هر چيزي كه توسط شارع قانونگذار اسلامي وضع و جعـل  ... « 

در ... ت و حـق درمعنـاي خـاص اسـت     شود ، اطلاق مي گردد و شامل حكم ، ملكيت عين و منفع

در واقـع اسـتعمال واژه حـق در عبـارات     . معناي خاص اصطلاح حق در مقابل حكم قرار مي گيرد 

  2».قها نوعاً ناظر به اين معناستف

اي اينكه حقوق به هدف نهايي خود يعني استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظـم در  بر

 ره اي ازمردم امتيازاتي در برابر ديگران بشناسد و با ايجاد تكليـف اجتماع برسد ناچار ، بايد براي پا

  3 ».به آن اعطاء كند يبراي گروه دوم توانايي خاص

از بررسي مفهوم اصطلاحي حق به اين نتيجه مي رسيم كه حق توانايي است كه وقتي وجود 

درمقابـل آن تكليفـي    دارد كه از حمايت قانون بر خوردار باشد و هرگاه كه حقي بوجود آيد حتماً

ه قـانون حقـي را بـراي    هم شكل مي گيرد حق و تكليف لازم و ملزوم يكديگرند و در هر مورد ك

تـلازم اسـت كـه هرجـا      كسي بشناسد به ناچار تكليفي براي ديگران شكل مي گيـرد بـدليل همـين   

  .مي شود از تكليف نيز ياد خواهد شد تعريفي از حق 

  )االله ، حق الناس حق ( انواع حقوق : گفتار سوم

يكي از تقسيم بندي هايي كه از حق به عمـل  . حقوق از جنبه هاي مختلفي تقسيم مي شوند 

  .آمده تقسيم حق به حق االله و حق الناس مي باشد 

حق االله اصطلاحا به حقوقي گفته مي شود كه خدا آنها را بـر انسـان واجـب كـرده و وظيفـه      

نها را به جهت احترام گذاشتن به خدا و رعايت ادب انسـاني بـا   انسان قرار داده است و بايد انسان آ
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توحيد در عبـادت حـق االله   . خالقش انجام دهد يا ترك كند مثلا عبادات نمازو روزه حق االله است 

  . است و انسان نبايد معبودي جز خدا را بپرستد يا معتقد باشد 

بايد مراعـات شـود ماننـد حـق     حق الناس به حقوقي گفته مي شود كه نسبت به انساني ديگر 

همسايگي ، حق استاد و معلم و حق انسانها در اجتماع و حق مؤمنان نسبت به يكديگر و حق همسر 

و فرزند و حقوق مالي و آبرويي كه مربوط به ديگران است مانند غيبت كردن ، پرداختن زكـات و  

  .خمس 

انسـانها باشـد حـق االله     هر حكمي كه از ناحيه خدا واجـب شـده باشـد حتـي اگـر متعلـق بـه       

عدم رعايت حقوق الهي گناه است و براي جبران آن نيـاز بـه توبـه اسـت و در     . محسوب مي شود 

غير از توبه نياز به جبران و كفاره و پرداخت جريمه است مثلا اگـر كسـي بـه طـور     برخي از موارد 

توبه به درگاه خـدا بايـد در   عمد روزه نگرفت غير از قضا بايد كفاره بدهد اما در حق الناس غير از 

صورت امكان رضايت صاحب حق را جلب كرد و اگر حق مـالي اسـت آنـرا بـه صـاحب مـال يـا        

وارثان پرداخت نمود و اگر مديون آنان را نمي شناسد يا امكان دسترسي بـه آنـان نـدارد بـا اجـازه      

  . حاكم شرع رد مظالم نمايد 

د آور شد كه اين حقوق نيز در زمره حـق النـاس   در رابطه با حقوق والدين و فرزندان بايد يا

قرار مي گيرد و براي جبران آن علاوه بر توبه به درگاه خداوند منان بايد در صـدد جلـب رضـايت    

   .   صاحب حق برآمد و اگر حق مالي است آنرا پرداخت نمود 

  تفاوت حق و حكم :  چهارمگفتار 

واژه حق در مفهوم عام خود بر هر چيز كه توسط شارع و قانونگذار اسلام وضع و جعل 

واژه حكم نيز در تعبير عام خود همين معنا را دارا است و شامل تمام . شود ، اطلاق مي گردد 

  كه موضوعات استنباطي از اين چهارچوب مجعولات شرعي مي شود و البته بديهي است 

اما  ؛، اصطلاح حق و حكم در تعبير عام خود از لحاظ مفهوم تفاوتي ندارند بدين ترتيب. خارج اند

واژه حكم نيز به مانند حق در اصطلاح فقيهان اماميه معناي خاص يافته است كه بر اساس آن حكم 

حكم در معناي خاص خود آندسته از مجعولات شارع است كه بايد . در مقابل حق قرار مي گيرد 

در اين مفهوم ، حكم شامل احكام تكليفي و آن دسته از احكام . د رعايت شود عينا از جانب افرا
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از لحاظ مصاديق ، در بسياري از . وضعي است كه افراد نمي توانند بر خلاف آنها با هم توافق كنند 

موارد ، تميز بين حق و حكم آسان است ، همانند واجبات و محرمات كه در بر دارنده امر و نهي 

مسلم است ؛ اما ترديد در جايي است كه  –به معناي خاص  –د و حكم بودن آنها شارع هستن

. مجعول قانونگذار در بردارنده جواز است و انجام دادن كاري را در اختيار مكلف گذاشته است 

  . در اين موارد بحث حق يا حكم بودن مجعول شرعي به ميان مي آيد 

ر مجعول شرعي موجب امتياز ، توانايي و سلطنت از ديدگاه بسياري از فقيهان اماميه ، اگ

نباشد فقط حكم است و ناميدن آن مجعول شرعي به حق در برخي منابع ، به لحاظ معناي لغوي 

توانايي و « به عبارتي ديگر ، اگر با ملاحظه لسان دليل مشاهده شود كه شارع اسلام  1. حق است 

» حق « سي اعتبار كرده است ، اين مجعول شرعي را براي شخص در چيزي يا در مقابل ك» سلطنتي 

ناميده مي شود ؛ اما اگر جعل و اعتبار شارع چيزي جز رخصت و عدم منع شارع در انجام دادن 

به نظر . است » حكم « بر فعل يا ترك فعل انسان نباشد ، آن مجعول شرعي فعلي يا ترتيب اثر دادن 

است ولي خيار فسخ در بيع براي دارنده خيار حق فقيهان ، جواز رجوع واهب در هبه حكم اين 

و توانايي و به است ؛ زيرا اولي فقط يك اجازه و رخصت است اما دومي در بردارنده يك امتياز 

        2 .سلطنت بر فسخ عقد است تعبيري 

به ديگر سخن ، حكم مجرد تشـريع از ناحيـه شـارع اسـت بـدون اعتبـار تسـليط در آن ، بـر         

  3. خلاف حق كه شخصي را بر فعلي مسلط مي سازد 

بعضي از فقيهان بر اين باورند كه مجعولات شرعي از لحاظ ماهوي با هـم تفـاوتي ندارنـد ،    

جـه اشـتراك آنهـا ايـن اسـت كـه       و. اگر چه از حيث آثار اختلاف آشكاري بين آنها وجـود دارد  

همگي اعتبارات شارع هستند و ضرورتي براي تقسيم مجعولات شرعي بـه حـق و حكـم نيسـت تـا      

با وجود اين ، اكثر فقها اين تقسـيم بنـدي    4. نيازمند ضابطه اي جهت تميز و تفكيك اين دو باشيم 
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  بـه معنـاي   ( سـته حـق و حكـم    را بر مبناي ياد شده پذيرفته و احكام و اعتبـارات شـرعي را بـه دو د   

  1.تقسيم كرده اند ) خاص 

  در اينكـه حكـم  . ثمره عملي تفكيك حق و حكم در قابليت اسقاط يا نقل و انتقال آنهاست 

قابل اسقاط و به طريق اولي قابل نقل و انتقال نيست بين فقها ، اتفاق نظر وجـود  ) به معناي خاص (  

دارد ؛ زيرا علاوه بر آنكه اختيار حكم به دست حاكم و قانونگذار است و محكوم عليه اصولا حق 

سـت تـا   اسقاط و نقل آن را ندارد ، فرض بر اين است كه براي وي سلطنت بر چيزي جعـل نشـده ا  

و امكان اسقاط يـا قابليـت نقـل و انتقـال آن در     » حق « اما در مورد  2.زمام آن امر به دست او باشد 

بعضي از فقيهان اين امر را بديهي دانسته اند و به نظر آنـان  . همه مصاديق ، فقيهان اتفاق نظر ندارند 

سـقاط قلمـداد شـده انـد ، در     و لذا حقوقي را كه غير قابل اغير قابل اسقاط بودن حق معقول نيست 

ولي بعضي ديگر بر اين باورند كه ممكن اسـت حقـي لازم ، اختصاصـي يـا      3واقع حكم مي دانند ؛

   4.غير قابل اسقاط باشد، مانند مواردي كه قوام حق به شخص خاص است مثل حق توليت در وقـف 

ل آن و مناسـبت حكـم و   از اين ديدگاه ، قابل اسقاط و نقل بودن يك حق يـا عـدم آن ، تـابع دلي ـ   

در حـق ولايـت و   . موضوع و مبتني بر مصالح و حكمت هايي است كـه مقتضـي حكـم بـوده انـد      

وصايت به علت اينكه اين اعتبار به خاطر رعايت حال مولي عليه و موصي و حفظ مصالح آنها بوده 

دحق فسخ و اسقاط حق مناسبت ندارد ، بر خلاف حقوقي همانن –و نه رعايت ولي و وصي  –است 

حق شفعه كه در آنها مصلحت مورد نظر ، ارفاق بر بايع يا مشتري و رعايت حال دارنده حق اسـت  

به رغم قابليت اسقاط يا انتقال  –علت قابل نقل نبودن حق رهن . و لذا حق اسقاط آن موجود است 

مگـر بـه تبـع     وثيقه بودن عين براي غير طلبكار معقول نيست ،نيز مشخص است ؛ زيرا  –قهري آن 

   5.منتقل شود انتقال دين به ديگري كه حق رهن نيز به تبع 

حقوق غير قابل اسقاط و نقل همانند ) 1: بر مبناي اخير ، حقوق به چند دسته تقسيم شده اند 

حقوق قابل اسقاط و غير قابل انتقال و نقل همانند حق كسي كـه مـورد   ) 2حق حضانت و ولايت ، 
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